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چکیده
بالقوة  و  فعالیت‌‌های جاری  تأمین  توسعة ساختمان‌‌ها،  یا  ایجاد  اصلی‌‌ترین دلایل  از  یکی  بیان مسئله: 
انسان‌‌هاست. این در‌‌حالی است که امروزه توجه صرف به توسعة کالبدی، موجب کم‌‌رنگ‌شدن فعالیت‌‌های 
انسانی در لبه‌‌ها و کاهش احساس پیوستگی ساختمان و شهر شده است. پرسش پژوهش این است که 

مؤلفه‌‌های تأثیرگذار بر پیوستگی درون‌ماندگار ساختمان و شهر کدام‌‌ها هستند؟
هدف پژوهش: پیوستگی ساختمان و شهر در قالب مجموعه‌‌ای از عوامل تعریف می‌‌شود که در آن نهاد 
ایفا می‌‌کند و دارای دو  به‌عنوان عامل اجتماعی و ارتباط‌‌دهندة مقیاس‌‌های خرد و کلان نقشی محوری 
ویژگی فرمی و فعالیتی است. جهت ارائة تعریف عملیاتی از مفهوم نهاد، زمینه‌ای به‌عنوان محدودة مورد 
پیوستگی  در  آن  نقش  و  نا-نهاد  نهاد،  با شناخت شاخصه‌‌های  و سعی می‌شود  معرفی می‌‌شود  مطالعه 

درون‌ماندگار ساختمان و شهر تبیین شود.
روش پژوهش: روش تحقیق پیش‌‌رو کیفی است. به‌‌گونه‌‌ای که در سطح پارادایم دارای نگرش رهایی‌‌بخشی 
است، از راهبردهای مردم‌‌نگاری و نظریة زمینه‌ای بهره می‌‌برد و در فرایندی چرخه‌‌ای و تعاملی از گردآوری، 

تلخیص، نمایش داده‌‌ها و ارزیابی حرکت می‌‌کند.
نتیجه‌گیری: یافته‌‌های تحقیق حاکی از آن است که نهاد دارای نه شاخصة سابقه، زمان، انگیزش، جزئیات، 
شفافیت، محصوریت، نفوذپذیری، رابطه و پرسپکتیو است. این شاخصه‌‌ها معیارهایی عینی هستند که در 
کنار هم ویژگی‌‌های نهاد را توصیف می‌‌کنند. تبیین مفهوم »نا-نهاد« به جهت رهایی‌‌بخشی مفهوم »نهاد« 
از قید تعاریفی است که در اثر تکرار و روزمرگی بر پیکر آن می‌‌نشیند. نا-نهادها ایده‌‌های زاینده‌‌ای هستند 
که نهادها را به‌‌وجود می‌‌آورند و تغذیه می‌‌کنند، نظیر ایده‌‌های مربوط به زمینه‌‌های فرهنگی، آداب‌و‌رسوم، 
باورها و تمام آنچه که انسان‌‌ها را به‌‌هم مرتبط می‌‌کنند. بنابراین شاخصه‌‌های نهاد پل ارتباط و اتصال ما 
به‌‌معنای آن است که چه میزان  پیوستگی درون‌ماندگار ساختمان و شهر  این‌‌رو  از  نا-نهادها هستند.  با 
نا-نهادها در لبة ساختمان‌‌ها امکان بروز یافته‌‌اند. شهری که بیشتر امکان بروز به نا-نهادهای خود بدهد، 

پیوسته‌‌تر به‌‌نظر خواهد رسید.
واژگان کلیدی: پیوستگی درون‌ماندگار، رهایی‌‌بخشی، نا-نهاد،  لبة ساختمان‌‌ها.
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میلاد حیدری و همکاران

نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر 

مقدمه
امروزه با توجه به روند خصوصی‌سازی در شهرها، مؤسسات، 
به‌تبع آن ساختمان‌های شهری درحال  و  ادارات  سازمان‌ها، 
لبة  به  توجه  این وجود  با  بزرگ‌ترشدن هستند.  و  گسترش 
ساختمان‌‌ها، به‌عنوان مرز، جداکننده و پیونددهندة ساختمان و 
شهر، در شهری مانند تهران، در هر سه مقیاس محلی، منطقه‌‌ای 
و شهری، محدود به طراحی نمای دوبعُدی شده و به چگونگی 
توسعة فعالیت‌‌های انسانی در لبه‌‌ها و نحوة ارتباط کاربران داخل 

و بیرون ساختمان‌‌ها پرداخته نمی‌‌شود.
را می‌‌توان ذیل مفهوم  لبه‌‌ها  در  انسانی  فعالیت‌‌های  توسعة 
پیوستگی ساختمان و شهر تعریف کرد که یکی از مفاهیم کیفی 
و بین‌‌رشته‌‌ای طراحی محیط است. پیوستگی ساختمان و شهر 
دارای ابعاد و عوامل مختلفی است )کارمونا و همکاران، 1388(، 
قالب  پیوستگی ساختمان و شهر، در  نظریات  به‌‌گونه‌‌ای که 
اجتماعی  و  کالبدی، کارکردی-رفتاری، معنایی  چهار عامل 
تقسیم‌بندی می‌‌شوند. عواملی که در یک سطح و کنار هم 
قالب سه  در  و  پنهان  درون شبکه‌‌ای  بلکه  نمی‌‌گیرند؛  قرار 
ارتباط‌‌اند. عوامل  با یکدیگر در  مقیاس کلان، واسط و خرد 
معنایی مقیاس کلان، عوامل اجتماعی مقیاس واسط و عوامل 
کالبدی و کارکردی-رفتاری مقیاس خرد را تشکیل می‌‌دهند 
)حیدری و همکاران، 1401(. در این شبکه عوامل اجتماعی 
نهادها هستند که به‌عنوان مقیاس واسط، مسئولیت نظم‌‌دهی و 

سازمان‌‌دهی دو مقیاس کلان و خرد را بر عهده دارند. 
و  پویش‌ها2  از  شبکه‌ای  جامعه‌‌شناسی،  تعاریف  در  نهاد1 
جریان‌های پیچیدة اجتماعی است که ناظر به هدف معینی 
هستند و کل یگانه‌‌ای به‌شمار می‌آیند. چون این پویش‌ها به 
یاری وسیله‌هایی محقق می‌شوند، کلمۀ نهاد اجتماعی گذشته 
بر محل و ساختمان‌ها و سایر وسایلی  از معنی اصلی خود، 
می‌کند  دلالت  نیز  دارند،  ضرورت  پویش‌ها  این  برای  که 
)آگ‌برن و نیم‌کوف، 1388، 315(. بنابراین یک نهاد مجموعه‌‌ای 
از قرارگاه‌‌ها یا مکان‌‌های رفتاری است که حدودی روشن، نظمی 
ارتباطی و نظام  هنجاری، مسئولیت‌‌های رده‌‌بندی‌شده، نظام 

برنامه‌‌ریزی‌شدۀ عضویت دارد )لنگ، 1390، 190(. 
بنابرتعاریف ارائه‌شده، نهاد مجموعه‌‌ای از روابط آشکار و پنهان 
است که مقیاس کلان عوامل معنایی پیوستگی ساختمان و 
شهر، یعنی عواملی که ناشناخته هستند را با عوامل مقیاس 
خرد یعنی ویژگی‌‌های عینی فعالیتی و فرمی یا الگوهای جاری 
رفتار و محیط فیزیکی پیوند می‌‌دهد. در نظریه‌‌های هنجاری 
معماری و طراحی شهری به تأثیر طراحی کالبدی در شکل‌دادن 
و تأثیر بر فعالیت‌‌های انسانی توجه زیادی شده است؛ اما تاکنون 
ماهیت و نقش مفهوم نهاد در ایجاد پیوستگی ساختمان و شهر 
به پرداختن به  انتقاد  مورد توجه قرار نگرفته است. در واقع 
رابطة یک‌‌جانبة محیط کالبدی و تأثیر آن بر نهاد که محصول 

تفکر اثبات‌‌گرای3 علم مدرن است، یکی از اهداف این پژوهش 
است.  بدین منظور پس از مروری بر پیشینة پژوهش و ارائة 
مختصری از مطالعات میدانی که در زمینة لبة ساختمان‌‌ها در 
سال‌‌های اخیر انجام‌شده، نا-نهاد و نقش آن در ایجاد پیوستگی 
درون‌ماندگار ساختمان و شهر به‌عنوان چارچوب نظری پژوهش 
تدوین می‌شود. در ادامه تلاش می‌شود مدل ایجادشده، همچون 
فرضیه‌‌ای که به آزمون گذاشته می‌‌شود در شهر حرکت داده 
شود. از این‌‌رو دو متغیر فرم و فعالیت در لبه‌‌ها در محدودة مورد 
ابتدا به‌‌صورت مستقل  نهاد،  به‌عنوان دو زیرمجموعة  مطالعه 
و سپس در تلاقی با هم مورد مشاهده، بررسی و مطالعه قرار 
می‌‌گیرند. نتیجة مطالعات میدانی راه به شناخت شاخصه‌‌های 
فرمی و فعالیتی نهاد می‌‌برد، با این هدف که بتوان به‌‌صورت 

عملیاتی مفهوم نا-نهاد و راه دستیابی به آن را تبیین کرد.

پیشینة پژوهش
از جمله مطالعات کاربردی انجام‌شده در زمینة لبة ساختمان‌‌ها 
پژوهش یان گل با عنوان »مکان‌های مناسب برای ایستادن« 
است که پرطرفدارترین نقاط برای ایستادن را کنار ستون رواق‎ها، 
زیر رواق‌ها و در امتداد جداره‌ها معرفی می‌کند. این مطالعه توجه 
را به سمت اهمیت لبه‌ها و نقش کلیدی آنها در ایجاد پیوستگی 
فضایی ساختمان و شهر جلب می‌کند. اثر لبه‌ها4 از این حقیقت 
که مردم تمایل دارند در لبة فضاها توقف کنند، صحبت می‌کند 
)ن.ک. گل، 1396، 84(. توماس گیل لوپز )Lopez, 2001( هم 
در رسالة دکتری خود به تأثیر طراحی لبه‌ها و نماها بر رفتار 
عابرین پیاده در خیابان‌های شهری شلوغ پرداخته است. وی 
بیان می‌‌کند که شفافیت، جزئیات و فرورفتگی‌های بیشتر نما، 
فعالیت‌های بیشتری را در پیاده‌‌رو در مقابل نماها ایجاد می‌کند. 
با  نزدیک  از  »مواجهه  مقالة  در   )Gehl, 2006( گل  یان 
ساختمان‌ها«، نماهای طبقة همکف5 را، به‌عنوان یک ارتباط 
مهم بین مقیاس‌های بزرگ و کوچک و بین ساختمان‌ها و مردم 
تعریف می‌کند. وی در تحقیق »اهمیت حیاط جلویی« در پی 
پاسخ به این پرسش بود که آیا حیاط جلویی نیمه‌‌خصوصی 
تأثیری بر روی زندگی در خیابان‌ها دارد؟ این مطالعه نشان داد 
که حیاط‌های جلویی نقش پررنگی در زندگی اجتماعی خیابان‌ها 
دارند، که پس از انتشار آن مقررات ساختمانی سخت‌تری برای 
جلوگیری از محصور شدن حیاط جلویی در پشت دیوارها و 
نرده‌ها وضع شد )گل، 1396، 98(. البته، نکته‌ای که گل به 
آن اشاره نمی‌کند، بررسی نقش فرهنگ در شکل‌گیری زندگی 
همگانی6 است. تمامی مثال‌های وی از شهرهای کشورهایی است 
که دوران صنعتی را پشت سر گذاشته‌اند و شرایط پیاده‌سازی 

این الگو در سایر فرهنگ‌ها ارائه نشده است. 
اثرات  لبه:  در  »زندگی  عنوان  با  دیگر  پژوهشی  در 
عمومی«  اجتماعی  رفتار  بر  ساختمان  سه‌بعُدی  نمای 
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)Joyce & Guaralda, 2013( که در استرالیا انجام شد، رفتار 
به  افراد و گروه‌ها در فضاهای عمومی و عکس‌العمل‌هایشان 
معماری‌‌هایی که شخصیت سه‌بعُدی متمایزی دارند مورد بررسی 
از ثبت و کمی‌کردن رفتارها،  نتایج تحقیق پس  قرار گرفت. 
گویای آن بود که تفاوت‌های معناداری در رفتار انسان پیرامون 
این گونه‌‌های متنوع معماری وجود دارد. به‌گونه‌ای که نمای 
ساختمان‌ها می‌تواند فرصت‌هایی را برای تعاملات و فعالیت‌های 

اجتماعی فراهم کنند. 
الگوهای  و  لبه‌‌ها  کالبدی  ویژگی‌‌های  بین  رابطة  مطالعة 
به  نیز  پژوهش‌‌های جداگانة دیگری  پیاده‌‌رو در  فعالیتی در 
فرمی  ویژگی‌‌های  تأثیر مستقیم  و  نتایج مشابهی رسیده‌‌اند 
)Hassan et al., 2019؛  می‌‌کنند  تایید  را  فعالیت‌‌ها  بر  لبه 

.)Simpson et al., 2018 ؛Heffernan et al., 2014
آنچه که از مرور پیشینة پژوهش آشکار می‌شود این است که 
اکثر مطالعات انجام‌شده، عوامل کالبدی و تأثیرشان بر عوامل 
فعالیتی را مورد بررسی قرار داده‌‌اند و کمتر به عوامل اجتماعی 
به‌عنوان حمایت کنندة فعالیت‌‌ها پرداخته‌‌اند. نکتة دیگر این‌‌که 
همگی‌‌شان رویکردی اثبات‌‌گرا دارند که به‌‌دنبال تأیید و یا رد 
تأثیر این دو بوده‌‌اند. توجه به نهادها و نقش آن‌‌ها در پیوستگی 
ساختمان و شهر موضوعی است که در مبانی نظری تشریح 

می‌شود.

مبانی نظری
نهادها  •

بازتاب روابط و  عوامل اجتماعی پیوستگی ساختمان و شهر 
کنش‌های اجتماعی و خصوصیت فرهنگی شهر است که در 
قالب پویش‌ها و تعاملات اجتماعی نمایان است. بعُد اجتماعی 
تجربة  بطن  در  که  است  چیزی  آن  لوفور7،  نظر  در  فضا 
آن‌ها شکل  بر  فرهنگ حاکم  و  روزمره  زندگی  در  انسان‌ها 
تأثیری  براساس  این‌رو، در زمینه‌‌های مختلف،  از  می‌گیرد و 
که از فضای فیزیکی می‌گیرد و تأثیری که بر آن می‌گذارد، 
بسیار متفاوت است )فاضلی، 1391، 64(. موضوعی که از نظر 
فاضلی )همان، 177( از راه انباشت خاطره‌‌ها و حافظۀ جمعی 
انباشت ساختمان‌‌ها، میدان‌‌ها  به کمک  نه  شکل می‌‌گیرد و 
نبود اجتماعات محلی را سبب ضعف شهر  یا خیابان‌‌ها. وی 
برای شکل‌دادن به خاطره و در نتیجه عدم توانایی سخن‌گفتن 
شهرنشینان به یک گویش یا زبان شهری مناسب می‌‌داند. این 
موضوع بدین معناست که اجتماع محلی علاوه‌بر آن‌‌که حضور 
امکان‌‌پذیر  نفر را به‌‌صورت همزمان در کنار یکدیگر  چندین 
می‌‌کند، به روابط بین‌شخصی آن‌‌ها نظم بخشیده و خواست 
و نیازهای اجتماعی آن‌‌ها را پاسخ می‌‌دهد. هنگامی‌‌که فرد در 
کنار دیگران در یک مکان مشترک حضور دارد امکان کسب 
با  اتصالی  و  فراهم  اطراف  دنیای  از  افراد  بين  تجربة مشابه 
نسل‌‌های گذشته که تجربة مشابهی با همان واقعیت فیزیکی 

تجربة مشابه خواهند  آینده که  یا حتی نسل‌‌های  داشته‌‌اند 
داشت برقرار می‌شود. بنابراین تجربة مشابه از طریق حضور در 
کنار دیگران، آداب‌ورسوم و آیین‌‌ها، جشن‌‌ها، افکار عمومی و ... 

به‌‌دست می‌‌آید )مدنی‌‌پور، 1387، 266(.
اجتماع منسجم محلی، کسب  یعنی  مجموعة مفاهیم فوق، 
تجربة مشابه، آئین‌ها و مراسم و توجه به خواست و نیازهای 
افراد را می‌توان ذیل مفهوم نهاد صورت‌بندی کرد. چراکه طبق 
تعریف ارائه‌شده، نهاد شبکه‌ای از پویش‌ها و جریان‌های پیچیدۀ 
اجتماعی است که ناظر به هدف معینی هستند و بر محل و 
ساختمان‌ها و سایر وسایلی که برای این پویش‌ها ضرورت دارند، 

نیز دلالت می‌کند )آگ‌برن و نیم‌کوف، 1388، 315(. 
بنابراین پیوستگی ساختمان و شهر به معنای حضور نهادهای 
اجتماعی خواهد بود که حمایت کنندة فعالیت‌‌های انسانی در 
لبه‌‌ها هستند. بدین معنا که امکان بروز فعالیت، می‌‌بایست توسط 
پایگاهی اجتماعی و مردمی حمایت شود. الدنبرگ8 این مفهوم 
را با نام »مکان سوم«9 معرفی می‌کند که شامل فضاهای عمومی 
گوناگونی است که پذیرای اجتماعاتی است که افراد به‌‌ شکل 
داوطلبانه دور از خانه و کار شادمانه دور هم جمع شده و اکثرا 
معمولی و غیررسمی هستند )کارمونا و همکاران، 1388، 226(. 
در حقیقت مکان سوم، جایی است در شهر که احساس در 
خانه‌بودن دارد. جایی است به دور از قوانین اداری، دارای حس 

رهایی و حق انتخاب دارد )حیدری و همکاران، 1401(.
براین‌اساس نهاد دارای بعُدی بی‌‌کران و بعُدی کران‌‌مند است. از 
یک‌‌سو از آرزوهای اصلی انسان که بی‌‌کران هستند سرچشمه 
آرزوی  نظیر  مشترک‌‌اند10؛  انسان‌‌ها  تمامی  بین  و  می‌‌گیرد 
بیان‌کردن  و  آموختن، زندگی‌کردن، ملاقات‌کردن و پرسش 
)نوربرگ‌‌ شولتز، 1393( و ازسوی دیگر، مجموعه‌‌ای از قرارگاه 
یا مکان‌‌های رفتاری است که حدودی روشن، نظمی هنجاری، 
مسئولیت رده‌‌بندی‌شده و نظام برنامه‌‌ریزی عضویت دارد که 

اشاره به کران‌‌مندبودن آن دارد.
نظم،  فعالیت مشخص،  و  فرم  دارای  نهادها  آن‌‌جاکه  از  اما 
از  اعضا هستند، پس  برای  هدف و مسئولیت رده‌‌بندی‌شده 
ارتباط  به‌گونه‌‌ای که  دارند.  تثبیت‌شدن  قابلیت  شکل‌‌گیری، 
خود را با بعُد بی‌‌کران از دست می‌‌دهند. از این زمان به بعد، 
ادامه می‌‌دهد که  به حیات خود  نهاد رسمی  قالب  نهاد، در 
هدف اصلی آن حفظ موجودیت و حیات نهاد است. به‌عنوان 
مثال نهاد یادگیری، به مدرسه تغییر می‌‌یابد و نهاد همسایگی 
و  فضایی  برنامۀ  دارای  هریک  که  مسکونی  مجتمع  به 
سلسله‌مراتب دستوری مشخصی هستند. تثبیت‌شدن نهاد، به 
معنای آن است که درون شبکة معنا11 قرار گرفته و از طریق 
نظارت و کنترل، فرم و فعالیت‌‌های مشخص و تعریف‌شده و 
قابل انتظاری را تولید خواهد کرد و حضور نهادهای رسمی در 
کنار هم از دید این پژوهش نتیجه‌‌ای جز گسستگی ساختمان 

و شهر درپی نخواهد داشت. 
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به معنای  بنابراین پیوستگی درون‌ماندگار ساختمان و شهر 
حضور نهادهای اجتماعی جهت کنترل و مدیریت فضا و به 
همان اندازه عدم وجود نهادها، یا وجود نا-نهادها در فضای بین 
ساختمان‌هاست، جهت ایجاد حس رهایی. همانطور که نهادها 
بر فرم و چگونگی رویداد فعالیت‌ها ناظر هستند، نا-نهادها به 
افراد مرتبط هستند و هر  آرزوهای اصلی و خواست وجودی 
فرم و فعالیت تولیدشده را نفی می‌کنند و به قلمروهای بی‌کران 
تمایل دارند. توجه نا-نهادها به فعالیت‌های برنامه‌‌ریزی‌نشده، 
مرزهای شفاف و مبهم، ماهیت تکرارشونده و پویا، خلوت و جمع 
و دریک کلام تداوم احساس در خانه بودن است. بنابر مطالب 
فوق، چارچوب نظری پژوهش را مطابق تصویر 1 می‌توان ترسیم 

کرد. 

روش پژوهش
این پژوهش برای دستیابی به هدف درنظرگرفته‌شده، روش 
پژوهش کیفی را به‌‌کار می‌‌بندد، چراکه به مطالعة پدیده‌ها در 
شرایط طبیعی خود می‌‌پردازد. ازآنجاکه روش پژوهش دارای 
سه سطحِ پارادایم، راهبرد و تدبیر است )گروت و وانگ، 1390(، 
پارادایم تحقیق پیشرو رهایی‌‌بخشی20 است که معیارهای کیفیت 
در این پارادایم وقوع تاریخی، غفلت‌زدایی و دگرگونی‌‌خواهی 

جهت ایجاد تغییر و رشد در زمینه است.
راهبرد، برنامه یا ساختار کلی تحقیق است که در این پژوهش 
از دو راهبرد مردم‌نگاری21 و نظریۀ زمینه‌ای22 استفاده می‌شود. 
لبۀ  انسانی در  فعالیت‌‌های  اول و جهت شناسایی  در بخش 
ساختمان‌‌ها، راهبرد مردم‌‌نگاری به‌‌کار می‌‌رود و سعی می‌شود با 
توصیف مشاهدات، شناخت و فهمی درونی از فعالیت‌‌های انسانی 
توام با مکث در لبه‌‌ها ارائه شود. در گام بعدی و با راهبرد نظریة 

درون‌ماندگاری؛ رویکردی جهت رهایی مفهوم نهاد  •
از درون‌ماندگاری12 صحبت می‌‌شود، منظور آن است  وقتی 
با  یا یک زیست  تجربه  به‌‌مثابۀ یک سوژه13، یک  انسان  که 
مجموعه‌‌ای از اثرگذاری‌‌ها و اثرپذیری‌‌هاست که نمی‌‌توان هیچ 
بخشی از این زیست را جدا کرد )قهرمان، 1399، 205(. زیست 
درون‌ماندگار به‌‌مثابۀ تجربه است که سوژه در آن با نسبتی که 
برقرار می‌‌کند، آزادانه حقیقت را می‌‌فهمد  با خود و دیگران 
و بیان می‌‌کند و روابط استیلای بیرونی او را مجبور به انجام 
کاری نمی‌‌کند )همان، 206(. در این تعریف، درون‌ماندگاری، 
می‌شود،  تعریف  و  تعیین  »متعالی«14  با  مکمل  تقابل  در 
اندیشه زمانی درون‌ماندگار است که متعالی  بدین‌ترتیب که 
نباشد. منظور از متعالی آن چیزی است که از دانش ممکن فراتر 
نرود. برای رسیدن به علمی درون‌ماندگار، ضرورتاً باید از هرگونه 
اصل بدیهی یا اصل موضوع پرهیز کرد و در نتیجه، نظامی را 
برساخت15 که هیچ نقطة عزیمت انضمامی و ثابتی نداشته باشد 

)شاکری و میرزایی، 1394(. 
نهاد در رویکردی متعالی است که دارای فرم و  براین‌اساس 
فعالیت مشخص و قابلیت تثبیت‌شدن باشد، چراکه هدف آن 
ایجاد قدرت پیرامون مفهومِ تولیدشده با تکرار آن خواهد بود. 
به‌‌دلیل  ایجادشده در شبکۀ معنا  فوکو16 معتقد است قدرت 
کارایی آن درحال فراگیرشدن است و برای یک سوژه امکان 
گریز از کنترل شبکة معنا وجود ندارد. این گریز از متعالی است 
که آگامبن17 را تنها به نتیجة یک فلسفة درون‌ماندگار می‌رساند 
این تهدید مقابله کند )Frost, 2019(؛ یعنی  با  که می‌تواند 
برساخت یک فرم از زندگی که به‌‌صورت درون‌ماندگار زیست 
می‌کند، برای ایجاد خود به شبکه‌های معنا و نه هیچ فرمی از 

 .)ibid.( متعالی متکی نیست
چنین فرمی از زندگی را آگامبن با »زدودن«18 قابل دستیابی 
می‌‌داند. عمل زدودن به‌عنوان امکان استفاده‌های جدید از عناصر 
به‌‌دام‌‌افتاده در تسخیر شبکة معنا است، همچون حرکتی که می‌تواند 
چیزی را که به‌‌دلیل تقدس بیش‌‌از‌‌حد معناگونه، غیرقابل دسترس 
 .)Boano, 2017, 120( شده، به استفادة آزاد نوع بشر بازگرداند
امکان زدودن به‌‌معنای نجات استفاده‌ای است که »نه طبیعی است و 
نه سودمند«. استفاده‌ای که در طول زمان گم شده است. نتیجة این 
امر غیرفعال‌‌کردن19 ابزارهای قدرت، به‌‌نفع آینده‌‌ایست که موجود 

.)ibid., 121( است اما هنوز تحقق نیافته است
شهر  و  ساختمان  درون‌ماندگار  پیوستگی  پژوهش،  این  در 
به‌‌معنای غیرفعال‌کردن و زدودن »نهاد« از هر آنچه که منطق 
شبکة معنا بر آن تحمیل‌کرده، است؛ از رابطة نهاد با چیزی که 
نیست، یعنی »غیراز نهاد« یا »نا-نهاد« تولید می‌‌شود. یعنی 
پیوستگی درون‌ماندگار شامل غیرفعال‌کردن تمامی نهادهای 
از  پیش  و  بی‌کرانی  عرصة  به  مجدد  دستیابی  برای  رسمی 
شکل‌گیری و تعریف نهادهای اجتماعی است، زمانی که تنها 

آرزوهای اصلی انسان‌ها وجود دارد.
تصویر 1. چارچوب نظری: پیوستگی درون‌ماندگار ساختمان و شهر. 

مأخذ: نگارندگان.
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زمینه‌ای، ویژگی‌های فرمی موجود در لبه‌های محدودة مورد 
مطالعه شناسایی، تحلیل و ارزیابی می‌‌شوند. در نظریة زمینه‌ای 
پژوهشگر در پی آن است که فارغ از ارائة باورها و تصورها، اجازه 
دهد که شرایط طبیعی محیط، داده‌ها را تعیین کند و سپس 

نظریه‌ای از میان داده‌ها به تکوین برسد )همان، 180(. 
تدابیر سطح جزئی‌تری از روش را شامل شده که در تعریف به 
آن اقدام ماهرانه اطلاق می‌شود. در این تحقیق، پژوهشگر تلاش 
می‌‌کند در فرایندی چرخه‌ای و تعاملی از گردآوری، تلخیص، 
نمایش داده‌ها و ارزیابی حرکت کند، چراکه اگر این اعمال با 
آگاهی بی‌‌واسطه23 انجام شوند، ایده‌‌ها و عکس‌‌العمل‌‌ها نسبت به 
معنای مشاهدات پی‌‌در‌‌پی بروز خواهند کرد. بنابراین مشاهده، 
اصلی‌ترین تدبیر جمع‌آوری اطلاعات است که از طریق قدم‌‌زدن 
یافته است.  انجام  هدفمند مؤلف، در محدودة مورد مطالعه 
روش کار، براساس مدت زمان طی‌شده برای قدم‌‌زدن با سرعت 
متوسط و عبور از مقابل تمامی مقاطع مورد مطالعه تعیین شده 
که این مدت به‌‌طور متوسط یک ساعت درنظر گرفته شده است. 
تکنیک به‌‌کار رفته در جمع‌آوری داده‌ها، شرح جریان رفتارها و 
ضبط صدا در جریان قدم‌‌زدن بوده است. در گام بعد و پس از 
بازدید، صدای ضبط‌‌شده، نگارش‌‌یافته و به متن تبدیل شده و 
در مرحلة بعد بر روی نقشه‌‌هایی با تعریف علائم مشخصی که 

معرف فعالیت‌ها باشد، پیاده‌سازی شده است.  

محدودة مورد مطالعه
محدودة مورد مطالعه لبه‌‌های بلوار فرحزادی در شهرک غرب 
تهران، حدفاصل میدان صنعت تا بلوار ایوانک به طول تقریبی 
500 متر در تقاطع با دو خیابان حسن سیف و سیمای ایران 
است. ساختمان‌های شاخصی که در این محدوده قرار گرفته 
شامل مرکز تجاری‌های میلاد نور، لیدوما، ستین، پلاتین، مسجد 
جامع شهرک غرب و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 
-ساختمان پیامبر اعظم- است. تمامی ساختمان‌های مذکور، 
در 30 سال اخیر ساخته شده‌اند. خانه‌های مسکونی ویلایی 
قرار  این محدوده  پردیسان در مجاورت  و شهرک مسکونی 
گرفته‌اند که بالغ بر 50 سال قدمت دارند. همچنین نزدیکی به 
ایستگاه‌های مترو، تاکسی و اتوبوس از جمله دیگر ویژگی‌های 

این محدوده است. 
واحدهای تحقیق  •

لبة  در  انسانی  فعالیت‌های  بررسی  و  مطالعه  به‌‌منظور 
ساختمان‌های معرفی‌شده، محقق چندین مرحله رانندگی و 
پیاده‌روی در محدودة مورد مطالعه انجام داده است. در نهایت 
به نه بخش تقسیم شود که  بر آن شد که محدوده  تصمیم 
دامنة آن از سمت شرق کمی بعد از مرکز تجاری پلاتین، از 
سمت غرب بلوار ایوانک، از سمت شمال ابتدای خیابان حسن 
سیف و کمی بالاتر از مسجدجامع و از سمت جنوب محدودة 
تصویر 2. محدودۀ مورد مطالعه و واحدهای تحقیق. مأخذ: نگارندگان.ورودی دانشگاه در خیابان سیمای ایران در نظر گرفته شد. این 

نه بخش به نام‌های الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ معرفی 
شده‌‌اند )تصویر 2(. در برخی از بخش‌ها که دارای طول بیشتری 
یا در تقاطع دو خیابان بودند و امکان مشاهدة تمام آن بخش لبه 
از یک زاویة دید مشخص وجود نداشت، به مقاطع کوچکتری 

تقسیم شدند.

 یافته‌‌ها 
جهت توصیف و شناخت فعالیت‌های انسانی، مشاهدات در حال 
پیاده‌روی در شش مرتبه در ساعات مختلف روز در ایام هفته و 
آخر هفته انجام شده، به‌گونه‌ای که بازگوکنندة جریان زندگی 
و فعالیتی محدودة مورد مطالعه باشد. برای این منظور دو رویة 
نگارش داستان فضا و نقشه‌‌برداری رفتاری به‌‌کار رفته است. 
ازآن‌جا که سعی شده در نگارش یادداشت‌ها، علاوه‌بر توصیف 
ارتباطی  برقراری  نگاه داستان‌سرایی جهت  مشاهدات، نوعی 
انسانی و احساسی با پدیده‌ها و مکان‌ها به‌‌عمل آید و با حرکت 
مؤلف در فضا و در قالب زمان روایت شوند، لذا عنوان »داستان 
فضا« برای این رویه انتخاب شده که گزیده‌‌ای از داستان‌‌های 

فضایی هر یک از شش بازدید در جدول 1 ارائه شده است.
پس از نگارش داستان فضا برای هر یک از بازدیدها، متن‌های 
سپس،  شدند.  بررسی  و  مطالعه  مرتبه  چندین  تهیه‌شده 
داستان‌ها تا سطح رسیدن به فعالیت‌های توام با مکث برای هر 
بازدید ساده‌سازی شدند. در ادامه فعالیت‌‌های توام با مکث، بر 
روی نقشة پایه‌‌ای که برای این منظور تهیه شده بود، پیاده‌‌سازی 
شد. این نقشه‌‌های رفتاری تصویر لحظه‌‌ای از مکان را نمایش 
می‌‌دهند. تصویر 3 نقشه‌‌برداری رفتاری بازدید شماره شش را 
نمایش می‌‌دهد. در این نقشه محل شروع حرکت مؤلف و مسیر 

پیموده‌شده با رنگ نارنجی مشخص شده‌‌اند. 
در گام بعد، با مرور نقشه‌‌های رفتاری، فعالیت‌‌های تکراری در 
بازدیدها حذف شدند و فهرست فعالیت‌‌های توأم با مکث در 

محدودۀ مورد مطالعه به شرح تصویر 4 تهیه شد.
یکی از مهم‌ترین مراحل در پژوهش کیفی، یافتن طبقه‌بندی‌ای 
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جدول 1. گزیده‌‌ای از روایت داستان فضا. مأخذ نگارندگان.

تصویر 3. نقشه‌‌برداری رفتاری بازدید ششم. مأخذ: نگارندگان.

گزیدۀ داستان فضاشمارۀ بازدید

بازدید اول-جمعه
1401/10/23
19:40-18:40
غروب آخر هفته

... در این فضای زنده، از میان دستفروش‌ها به سمت لیدوما قدم می‌زنم. در لبة لیدوما، دو نفر با پخش موسیقی درحال رقص 
و اجرای هنر پرفورمنس آرت هستند. این صدای موسیقی و جوانانی که در حال تماشا هستند، گرمای خاصی به این شب 

زمستانی بخشیده است. اجرایی که هم صدای موسیقیش و هم توقف و تماشای سایرین سبب زنده‌شدن این قسمت شده است. 
به‌نوعی سبب تعامل افرادی که هریک به یک موضوع واحد خیره شده‌اند...

بازدید دوم-دوشنبه
1401/11/03

17-16
عصر وسط هفته

... از پل عابر مقابل لیدوما گذر می‌کنم و به سمت شمال بلوار فرحزادی می‌روم. در سالن مسجد مراسم ختم برگزار شده است 
و زیر پل عابر، دو نفر منتظر هستند. 15 نفر حلقه زده‌اند و با هم صحبت می‌کنند. یک کفاش هم مقابل پل عابر بساط کرده 

است. از جلوی کتابخانه گذر کردم و فعالیتی ندیدم. به سمت ستین می‌روم. یک نفر دم کوچة پارکینگ ایستاده و سیگار 
می‌کشد. نمایشگاه ماشین طبقۀ همکف پاساژ ستین باز است ولی بازهم فعالیتی مقابلش دیده نمی‌شود...

بازدید سوم-پنجشنبه
1401/11/13
19:30-18:30
غروب آخر هفته

... می‌روم داخل کوچه پایین میلاد نور. یک کوچه که هم محل گذر هست و هم مکث. در انتها یک رستوران و میز و 
صندلی‌های آن هست که دو نفر در حال خوردن هستند. وارد محلۀ مسکونی می‌شوم. این کوچۀ جنوبی میلاد نور، به‌نوعی 
حیات خلوت مجموعۀ تجاری است ولی دید به جریان زندگی شهر ندارد. بااین‌حال پاتوق خوبی می‌تواند، باشد. از پله‌‌های 

انتهای کوچۀ بالا می‌‌روم به مرز میلاد نور و ادارۀ برق می‌‌رسم که بساط دستفروشان در اینجا به پایان رسیده است ...

بازدید چهارم-شنبه
1401/11/15

12-11
صبح یک روز تعطیل

... از خیابان حسن سیف به سمت پایین پیاده‌روی را شروع می‌کنم. هوا آفتابی است و آسمان آبی. صدای پرنده‌ها شنیده 
می‌شود. یک روز دل‌انگیز تعطیل. ولادت حضرت علی )ع( و روز پدر هست امروز. خیابان حسن سیف به سمت جنوب منظره‌یی 

زیبا از برج میلاد و پلاتین دارد. به مسجد جامع می‌رسم. به‌‌نظر می‌رسد که مسجد مراسم ختم است، افراد دسته‌دسته 
مشکی‌پوش به سمت مسجد می‌روند. دم ورودی زنانۀ مسجد دو خانم منتظرند. سه نفر در حال صحبت هستند، سه نفر در 

مقابل ورودی زنانه در حال صحبت هستند...

بازدید پنجم-یکشنبه
1401/12/21

13-12
ظهر روز کاری

... در پیاده‌راه مسیر خود را به سمت دانشگاه ادامه می‌دهم. بر خلاف بازدیدهای قبلی، درِ پارکینگ دانشگاه باز هست. متوجه 
می‌شوم که به مناسبت شب عید، داخل محدودۀ پارکینگ دانشگاه، غرفة کوچکی احداث شده و مقدار مختصری از کالاها و 
اجناس شب عید، در قالب نمایشگاهی موقت به فروش می‌رسد. همین مقدار کم امکان نفوذ به درون نمای بسته هم، تنوع 

خوبی در این محدوده ایجاد کرده است. به این فکر می‌کنم چرا در بقیۀ ایام سال این اتفاق نمی‌افتد؟ چرا دانشگاه به روی شهر 
بسته است؟...

بازدید ششم-یکشنبه
1401/12/28
20:30-19:30
عصر آخر سال

... بر روی پله‌های ورودی میلاد نور در فضای باز می‌نشینم. این پله‌ها دید و منظر خوبی به پیاده‌راه، عبورومرور ماشین‌ها در 
خیابان و آن سوی خیابان یعنی پاساژ ستین دارد. با خود فکر می‌کنم که مردم از هر فرصتی برای بودن در فضا و شهر استفاده 
می‌کنند. مردم دنبال جایی برای تفریح‌کردن در شهر و لذت‌بردن از خرید هستند. جایی برای وقت گذراندن در یک عصر پایان 
روز، یک عصر پایان هفته یا سال، در جایی شلوغ و خلوت و پرهیاهو و آرام، جایی که شبیه جای دیگری نباشد، جایی که در 

کنار هم باشند و کسی مزاحم دیگری نباشد، جایی شبیه اینجا، با تمام کم و کاستی‌هایش... 

این  را دربر ‌‌بگیرد که در  ثبت‌شده  داده‌های  تنوع  است که 
پژوهش به معنای دسته‌بندی گونه‌های فعالیت‌های انسانی توام 
با مکث است. دو پژوهشگری که در جریان مطالعة میدانی خود 
به دسته‌‌بندی فعالیت‌‌ها اقدام کرده‌اند، یان گل و ویکاس مهتا24 
هستند. یان گل و سوار )1395، 17( در دسته‌بندی پیشنهادی 
خود، فعالیت‌ها در فضای همگانی را به سه دستة اختیاری، 
الزامی و اجتماعی تقسیم می‌کنند. ویکاس مهتا )1398، 171(، 
با تمرکز بر گونة اجتماعی فعالیت‌ها، دسته‌بندی سه‌گانة خود 
و  گذرا  اجتماعی  فعالیت‌های  منفعل،  فعالیت‌های  شامل  را 

فعالیت‌های اجتماعی پایدار معرفی می‌‌کند.
براساس آن فعالیت‌ها را دسته‌بندی  این دو  پارامترهایی که 
فرد، فردی و جمعی‌بودن یک  نیت و قصد  می‌کنند، شامل 
فعالیت، مدت زمان طول یک فعالیت، ویژگی فیزیکی محل 
با  است.  افراد  صمیمیت  میزان  و  محل  رسوم  و  قوانین  و 
با مکث  مرور چندبارة مشاهدات و فهرست فعالیت‌‌های توام 
مشاهده‌شده، به‌‌نظر می‌‌رسد آنچه درخصوص شرایط فیزیکی و 
محیطی مناسب محل، به‌عنوان لازمة فعالیت‌های پایدار مطرح 
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تلفن همراه؛  با  کار   )4( مراسم مذهبی؛  از  بعد  )3( خداحافظی  نشسته؛  )2( صحبت‌کردن  ایستاده؛  )1( صحبت‌کردن  با مکث.  توام  فعالیت‌‌های  فهرست  تصویر 4. 
غذا   )10( )9( خریدکردن؛  )8( سیگارکشیدن؛  رویدادی(؛  به  اختیاری  )توجه‌کردن  تماشاکردن   )7( پرسه‌زدن؛  و  منتظر‌بودن   )6( تلفن همراه؛  با  )5( صحبت‌کردن 
و خوراکی‌خوردن؛ )11( تماشا و خرید عبوری از دستفروشان؛ )12( اجرای هنری )رقصیدن، نواختن موسیقی و خواندن(؛ )13( بازی‌کردن؛ )14( کارکردن؛ )15( 

استراحت‌کردن. مأخذ: نگارندگان. 

می‌شود، به موضوع و اصل حمایت‌شوندگی اشاره دارد. غالباً 
افراد نسبت به محلی که نسبت به آن آشنایی و سابقه‌ای با 
افراد و فضاهای آن داشته باشند، این احساس را دارند. بنابراین 
سابقه‌داشتن در سطح عمیق، سبب راحتی و آسودگی و الفت و 

در آن سوی طیف، سبب ناشناختگی و غریبگی می‌شود.
موضوع دیگر، انگیزة انجام فعالیت‌هاست. منظور از انگیزه، جوهر 

و خواست وجودی فعالیت از تحقق‌یافتن است. این جوهر در 
مقیاس کلان یا بی‌کرانگی این است که هدف از انجام فعالیت 
چه میزان در راستای آرزوهای اصیل انسانی است و در مقیاس 
خرد یا مادی صرف، چه میزان در راستای برآوردن نیاز لحظه‌ای 
فرد است. به‌عنوان مثال وجود نیمکت، می‌‌تواند نیاز نشستن 
اما زمانی که  برآورده سازد،  و استراحت‌کردن کوتاه مدت را 
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جدول 2. دسته‌‌بندی فعالیت‌‌های توأم با مکث در لبه‌‌ها. مأخذ: نگارندگان.

مقیاس
شاخصه‌‌های فعالیتی نهادها

مصادیق فعالیتنوع فعالیت
انگیزشسابقهزمان

گذرانیازکمکوتاه-تصادفیخرد

- کار با تلفن همراه
- صحبت‌کردن با تلفن همراه

- پول‌گرفتن از عابر بانک
- کار با ماشین

- بودن در فضا با حیوان خانگی

پذیرندهتمایلمتوسطقابل تکرارواسط 

- صحبت‌کردن ایستاده
- خداحافظی بعداز مراسم مذهبی

- منتظربودن و پرسه‌زدن
- سیگارکشیدن
- خریدکردن

- استراحت‌کردن

بی‌‌زمان- در همۀ کلان
ماندگارخواست وجودیعمیقزمان‌‌ها

- صحبت‌کردن نشسته
- غذا و خوراکی‌خوردن

- اجرای هنری )رقصیدن، نواختن موسیقی و خواندن(
- چای‌نوشیدن
- بازی‌کردن
- کارکردن

نشستن با صحبت‌کردن دو‌‌نفره یا بیشتر همراه می‌‌شود، بعد 
انگیزشی قوی‌‌تری می‌‌یابد.

پارامتر بعدی دسته‌بندی و تعریف فعالیت‌ها زمان است. زمان 
هم به معنی مدت زمان طول یک فعالیت، هم به‌‌معنای زمان 
یا بازه‌های رویداد یا میزان تکرارپذیری آن است. در نگاه اول، 
مدت زمان فعالیت‌ها می‌تواند بلند، متوسط و کوتاه باشد و در 
معنای دوم، میزان تکرارپذیری یک فعالیت مشخص در یک 
مکان، مورد نظر است. یعنی چه‌‌میزان ماهیت فعالیت مورد 
نظر، تصادفی روی‌‌داده و وابستگی‌ای به محل نداشته است. 
بنابراین، سه ویژگی سابقه، انگیزش و زمان در ترکیب با یکدیگر 
با شدت‌های مختلف، سه طیف فعالیت‌های توام با مکث را بدین 
شرح تشکیل می‌دهند: فعالیت‌های گذرا، پذیرنده و ماندگار 

)جدول 2(.
فعالیت‌های گذرا، فعالیت‌هایی کوتاه‌‌مدت و تصادفی هستند، که 
بیان‌کنندۀ ارتباط کم فرد با فضا هستند و انگیزة روی‌دادنشان، 
تلفن  با  مثلًا صحبت  برطرف‌شدن موضوعی لحظه‌ای است، 

همراه، گرفتن پول از عابربانک از جملة این فعالیت‌ها هستند. 
فعالیت‌های پذیرنده، فعالیت‌‌هایی هستند که محیط پذیرای 
با  ارتباط مستقیم  در  لزوماً  تکرار هستند،  قابل  و  آن‌‌هاست 
درون بنا نیستند، اما دلیلی برای روی‌‌دادنشان در یک نقطه 
وجود دارد، یعنی توسط مردم یا گروهی از مردم پذیرفته شده 
هستند و ممکن است تا اندازه‌‌ای تعامل هم بین افراد ایجاد 
شود، ولی پایة ارتباطی عمیقی با محیط ندارند و ممکن است 
بنا بر دلیلی در روز بعد یا زمانی دیگر، در همان مکان روی 

ندهند.

با محیط  ارتباط عمیق  قالب  در  ماندگار، اصولاً  فعالیت‌های 
شکل می‌گیرند و طولانی‌تر هستند و تعامل بین افراد از طریق 
صحبت‌کردن یا تماشاکردن به یک صحنة ثابت و یا حتی بودن 
در جمع با دیگران شکل می‌گیرد. انگیزة اصلی از روی‌دادن این 
فعالیت‌ها را می‌‌توان، تحقق آرزو و خواست وجودی افراد نامید. 

جوهر فعالیت‌های ماندگار، راحتی و سرزندگی فضاست.
هم‌‌زمان با مطالعة شاخصه‌‌های فعالیتی نهادها، جهت شناسایی 
شاخصه‌‌های فرمی از هر یک از 33 مقطع از محدودة مورد 
رابطة  بررسی  ضمن  و  شد  تهیه  عرضی،  برشی  مطالعه، 
پیاده‌‌راه  و  با خیابان  آن  و نسبت  بیرون ساختمان  و  درون 
و معرفی جزئیات و ویژگی‌‌های فضایی لبه، شرح مختصری 
شد.  بیان  مقطع،  آن  در  مشاهده‌شده  زندگی  جریان  از 
فعالیت،  و  فرم  ویژگی‌‌های  تحلیل هم‌‌زمان  همچنین جهت 
روی  بر  قرمزی  خط  با  لبه  در  مشاهده‌شده  فعالیت‌‌های 
تلاقی  معنای  به  گره‌‌ها  ترسیم  این  در  ترسیم شد.  برش‌‌ها 
فرم و فعالیت و نقاط مکث مشاهده شده است و بزرگی و 
شده  مشاهده  فعالیت  میزان  و  شدت  بیانگر  آن  کوچکی 
انجام‌شده  تحلیل‌‌های  از  3 خلاصه‌‌ای  در جدول  که  است 

ارائه شده است.
انجام‌شده مؤلفه‌‌های تشکیل‌‌دهندة فرم  براساس تحلیل‌‌های 
قالب سه سطح و سه مقیاس خرد،  لبة ساختمان‌‌ها در  در 
از مقیاس خرد،  واسط و کلان دسته‌‌بندی می‌‌شوند. منظور 
جزئیات و عناصر فضا در لبة ساختمان است، مقیاس واسط، 
ویژگی‌‌های فضایی لبه هستند؛ نظیر نفوذپذیری، شفافیت و 
و  در شهر  به جایگاه ساختمان  مقیاس کلان  و  محصوریت 
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جدول 3. گزیده‌‌ای ازتحلیل ویژگی‌‌های فرم در محدودة مورد مطالعه. مأخذ: نگارندگان.

مقاطع محدودة مورد مطالعه

ش عرضی از مقطع
بر

مقطع شماره 17 )مرکز تجاری پلاتین(مقطع شماره 11 )مرکز تجاری لیدوما(مقطع شماره 5 )مرکز تجاری میلاد نور(

شرح داستان فضا در مقطع

در این مقطع زون پیاده‌‌راه محل عبور عابران شهری 
است، پلکان ورودی با فرم کشیده‌‌ای که دارد علاوه‌بر 
دسترسی به ورودی بنا، محل استراحت و نشستن، 
جهت صحبت‌کردن و غذاخوردن و گاهی تماشا نیز 

استفاده می‌‌شود و سکو که بیشترین مکث ها در آن رخ 
می‌‌دهد، فضای محصور ورودی است، جهت نشستن و 

استراحت‌‌کردن، ایستادن و منتظر‌بودن، ...

پلکان و سکوی ورودی مرکز خرید، محل رفت‌و‌آمد 
به درون مجموعه است، دکه‌‌های اغذیه‌فروشی روی 
سکو، محل خرید و خوردن گروهی و فردی است. 
درگاه ورودی همچون مرکز دایره‌‌ای است که هرچه 
از آن دورتر می‌‌شویم، شلوغی و تراکم جمعیت به 

آهستگی کم می‌‌شود.

ورودی ساختمان در این مقطع قرار گرفته، تلاش 
بسیاری هم برای محصورکردن فضا با ایجاد رواق ورودی 
انجام شده است، عده‌‌ای هم در زیر رواق ورودی تجمع 
می‌‌کنند، اکثراً کسبه‌‌ای هستند که برای استراحت و 
سیگارکشیدن ایستاده به این نقطه می‌‌آیند، بااین‌حال 

حس فضایی در این مقطع زنده و جذاب نیست. می‌‌توان 
صدای جریان زندگی و همهمه را از آن سوی خیابان، 

یعنی از لیدوما شنید و دید.

ش عرضی از مقطع
بر

مقطع شماره 10 )مرکز تجاری لیدوما(مقطع شماره 9 )مرکز تجاری لیدوما(مقطع شماره 7 )ادارۀ برق(

شرح داستان فضا در مقطع

اگر حیاط ادارۀ برق، به روی عموم باز بود، اتفاق ویژه 
ای محسوب می‌‌شد. ولی چون این اتفاق رخ نداده 

است، جریان زندگی لبه، به دو بخش ساعات اداری و 
غیراداری تقسیم می‌‌شود. در زمان اداری تنها محل گذر 

است بدون کوچکترین مکثی و پس از ساعت اداری 
به‌ویژه در ایام آخر هفته و متمایل به غروب، محل بساط 
دستفروشان است. مجاورت این دستفروشان در امتداد دو 
پاساژ میلاد نور و لیدوما، نوعی بازار بزرگ‌‌تری را با تنوع 
بیشتری از محصولات و مخاطبان ایجاد می‌‌کند. همهمة 
دستفروشان و خریداران عبوری، فضای شهری زنده‌‌ای را 

به وجود می‌‌آورد.

دکۀ اغذیه‌فروشی، اتفاق عمدة فضایی در این محدوده 
است که افراد در مقابل آن در حال خرید و خوردن 

نشسته و یا ایستاده به‌صورت پراکنده مشاهده 
می‌‌شوند. همچنین دستفروشان مقابل اداره برق در 

امتداد لبة این ساختمان نیز دیده می‌‌شوند، به‌ویژه در 
ایام آخر هفته و ساعات غروب.

در ساعات روز، این لبه در این مقطع یک پیاده‌راه پهن 
است، اما در ساعات عصر به‌ویژه در ایام آخر هفته به‌دلیل 
نورپردازی شبانه، محصوریت ایجادشده توسط پل، بساط 
دستفروشان و شلوغی عصرگاهی، جریان زندة شهری، 
محیط جذابی را ایجاد می‌‌کند، به‌ویژه در این مقطع 
اجراهای زندۀ رقص و موسیقی توسط جوانان، سبب 

مکث بسیاری از رهگذران می‌‌شود که پویایی ویژه‌‌ای را 
به سایت می‌‌بخشد.

رابطة آن با اطراف و نحوة دیده‌شدن آن مرتبط است که به 
شکل زیر قابل تعریف هستند:

- جزئیات: عناصر معمارانه و شهری که در لبه قرار گرفته‌‌اند. 
مانند نیمکت، سکو، درخت، نمای ساختمان. 

- شفافیت: گسترة دید از داخل به بیرون و برعکس است. نوعی 
حس و ادراک و آگاهی از جریان داخلی بناست.

- نفوذپذیری: به‌‌معنای قابلیت و گستردگی سطوح ورودی به 
درون بناست. بیان‌‌کنندة سهولت ورود به درون ساختمان است. 
- محصوریت: پوشیده‌‌شدن عرصة لبة ساختمان است. فضایی 
که پوشیده باشد هم پناهی در مقابل باد و باران ایجاد می‌‌کند و 
هم میدان دید به لبه را کاهش می‌‌دهد. به‌‌نوعی افراد می‌‌توانند 

در فضای محصور پناه بگیرند.
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تصویر 5. فراوانی تجمعی فعالیت‌‌های توام با مکث در لبه‌‌های محدودة مورد مطالعه. مأخذ: نگارندگان.

ادامۀ جدول 3.

مقاطع محدودة مورد مطالعه

ش عرضی از مقطع
بر

مقطع شماره 27 )مرکز تجاری ستین(مقطع شماره  23 )مسجدجامع(مقطع شماره 19 )مرکز تجاری پلاتین(

شرح داستان فضا در مقطع

این مقطع ورودی رستوران در طبقۀ همکف است. 
رستوران به‌خوبی از بیرون دیده می‌‌شود، اما نکته اینجا 
است که این رستوران همچون یک جزیره‌‌ای به بنا 

چسبیده و به‌صورت مستقل رفتار می‌‌کند و هیچ ارتباطی 
با بنا ندارد، بنابراین لبه‌‌ای را برای ورود به ساختمان 

تعریف نمی‌‌کند، بلکه خود بحران لبه را تشدید می‌‌کند. 
چراکه مرزی از خصوصی را در قابل عمومی خیابان 

تعریف می‌‌کند.

با این که اصلی‌ترین اتفاق در این مقطع، قرارگیری 
کتابخانه است، اما کوچکترین اثری از آن در 

فعالیت‌‌های لبه دیده نمی‌‌شود. دقیق‌‌تر بگویم، فعالیت 
توام با مکثی در لبه رخ نمی‌‌دهد.

به‌دلیل کاربری طبقۀ همکف این لبه، که نمایشگاه 
ماشین است، تقریباً فعالیت توام با مکثی در این مقطع 
مشاهده نشد. البته سابقة فضا هم بی‌تأثیر نیست. چراکه 

ساختمان، مجموعه‌‌ای تازه‌ساز است غالباً برای افراد 
شناخته شده نیست.

- رابطه: منظور از رابطه، الگوی رابطة ساختمان با شهر است. 
هم الگوی رابطة ورود به ساختمان از شهر و هم رابطه با بناها و 

خیابان‌‌های مجاور.
- پرسپکتیو: هم به معنای عمق و تنوع دید به بنا و مناظر اطراف 
با حرکت مخاطب در فضا  است و هم میزانی که ساختمان 
حرکت می‌‌کند و چهرة جدیدی را از خود به نمایش می‌‌گذارد. 

شاخصة  سه  نهاد  برای  پیش‌‌گفته  مطالب  براساس  بنابراین 
فعالیتی و شش شاخصة فرمی قابل تعریف هستند؛ سابقه، زمان 

و انگیزش به‌عنوان شاخصه‌‌های فعالیتی و جزئیات، نفوذپذیری، 
شفافیت، محصوریت، رابطه و پرسپکتیو به‌عنوان شاخصه‌‌های 

فرمی.

بحث
فراوانی تجمعی مجموع فعالیت‌‌های توام با مکث مشاهده شده 
در هر شش بازدید، در هر یک از 33 مقطع مطابق با تصویر 5  
قابل ترسیم است. این نمودار بدین معناست که در مجموع 
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بازدیدهای انجام‌شده، بیشترین فعالیت‌‌های توأم با مکث ماندگار 
در مقطع 5؛ یعنی ورودی میلاد نور روی داده است. لبه‌‌های 
بیشترین  از  در مجموع  اینکه  وجود  با  لیدوما  تجاری  مرکز 
فعالیت‌‌های توام با مکث حمایت کرده‌‌اند؛ یعنی در حدود 29 
درصد از مجموع فعالیت‌‌ها، اما غالب فعالیت‌‌های مشاهده‌شده از 

نوع پذیرنده هستند.
همچنین در لبة ادارة برق )بخش پ( هم، غالب فعالیت‌‌های 
مشاهده‌شده از نوع پذیرنده هستند، که پس از اتمام ساعات 
کاری و در آخر هفته‌‌ها افزایش می‌‌یابد. در واقع فعالیت‌‌های 
پذیرنده، مقیاس میان طیف هستند، تصادفی نیستند، گویای 
سابقه و آشنایی نسبی فرد با فضا هستند، اما رابطة کمی بین 

آن‌‌ها و درون ساختمان وجود دارد.
نکتۀ مهم دیگر آن که در بخش چ یعنی لبه‌‌های مسجد جامع 
که مجموعاً 17 درصد از کل فعالیت‌‌های توام با مکث، مشاهده 
شده بود و در رتبة سوم بیشترین فراوانی قرار دارد، فعالیت از 
نوع ماندگار بسیار پایینی مشاهده شده است. این به معنای آن 
است که مسجد بیشترین تمرکز را بر ارائة خدمات به شهر در 
راستای اهداف ازپیش‌‌تعیین‌‌شدة خود دارد و شاید تا اندازه‌‌ای 

برخی اتفاقات را هم از خود دور می‌‌کند.
با تحلیل ویژگی‌‌های فرمی در مقاطع 5، 11 و 17 که با بیشترین 
فعالیت توأم با مکث ماندگار معرفی شدند، نتایج زیر قابل بحث 

و بررسی است:
- در تمامی این مقاطع نفوذپذیری به درون ساختمان وجود 

دارد.
- شفافیت به معنای دیدن درون و برعکس، مفهومی نسبی 

است.
- لبه در تمامی مقاطع، نیمه‌محصور گزارش شده است.

- در این مقاطع، الگوی رابطه با شهر به شکل »ورودی- سکوی 
ورودی-پلکان-پیاده‌‌راه« گزارش شده است. یعنی هم ورود به بنا 
دارای سلسله‌مراتب فضایی است و هم در محل ورودی فضایی 

برای مکث وجود دارد.
- عمق دید در این لبه‌‌ها عمیق است.

همچنین مقاطع 7، 9 و 10 با بیشترین فعالیت پذیرنده معرفی 
شدند. ویژگی‌‌های فرمی این مقاطع بدین ترتیب قابل بحث و 

بررسی هستند:
- هر سه مقطع نفوذپذیری ندارند.

- شفاف‌‌اند، یعنی از بدنه و نمایی با قابلیت دیده‌شدن داخل 
تشکیل شده‌‌اند.

- محصور نیستند، اما با عناصر غیرمعماری نظیر پل عابر یا درختان 
تا اندازه‌‌ای محصور شده‌‌اند و این محصوریت نسبی شرایط مطلوبی 

برای رویداد فعالیت‌‌های پذیرنده ایجاد کرده است.
- الگوی رابطه با شهر »دیوار-پیاده‌‌راه« و یا »ویترین -پیاده‌‌راه« 
است؛ یعنی با داخل ارتباط ندارند و در دسترس سریع رهگذران 

قرار دارند.

نکتة قابل تأمل و قابل بحث ویژگی‌‌های فرم در مقابل مقاطع 
19، 27 و 23 است که کمترین فعالیت‌‌ها در مقابل آن‌‌ها گزارش 
شده است. مقطع 19، مقطع چهارم مرکز تجاری پلاتین است 
که ورودی رستوران بهزاد در آن واقع شده است. جزئیاتی نظیر 
کلوناد چوبی در آن قرار دارد، بدنة رستوران شفاف است که با 
کلوناد محصور شده، اما عمق پیاده‌‌راه مقابل آن و عمق دید آن 
لبه کوتاه است. همچنین الگوی رابطه با شهر »ویترین-پیاده‌‌راه« 
است و در مجاورت ورودی مرکز تجاری و یا تردد سایر افراد قرار 

نگرفته است.
مقطع 23 ورودی کتابخانه است که درون تودة مسجد جامع 
قرار گرفته است. این مقطع نفوذپذیری دارد اما شفاف نیست و 
اطلاع و آگاهی‌‌ای از بیرون نسبت به کتابخانه و جریان کتابخانه 
وجود ندارد. این لبه محصوریت ایجاد نمی‌‌کند، اما پیاه‌‌راه پهنی 
در مقابل آن است. الگوی رابطة این فضا با شهر »دیوار-پیاده‌‌راه« 
است که به‌نوعی سبب جزیره‌بودن این فضا شده است، به‌‌گونه‌‌ای 

که در مسیر تردد و اطلاع افراد قرار ندارد.
مقطع 27 نیز لبة مرکز تجاری ستین است که هم نفوذپذیری 
و هم شفافیت زیادی به کاربری طبقۀ همکف آن وجود دارد 
و پیاده‌‌راه پهنی در مقابل آن است، اما این ویژگی‌‌ها از سمت 
کاربری این طبقه که نمایشگاه خودرو است حمایت نمی‌‌شود و 
در تمام مشاهدات انجام‌شده فعالیتی در مقابل این لبه گزارش 

نشد.
با توجه به مطالب بیان‌شده، به‌نظر می‌‌رسد فعالیت‌‌های توأم با 
مکث در لبه‌‌ها در فضاها و نقاطی روی داده است که نوعی تلاقی 
بین فرم و فعالیت روی داده است، تلاقی سابقه، زمان و انگیزش 
با فرم و ویژگی‌‌های آن. این تلاقی و هم‌‌زمانی، در این پژوهش 
نهاد نامیده می‌‌شود. در واقع سابقه، زمان و انگیزه همان افراد 
هستند که در فضا حرکت می‌‌کنند، در نقاطی توقف می‌‌کنند 
و چیزی را یا داستانی را با یکدیگر به اشتراک می‌‌گذارند. هر 
توقفی در فضا به‌‌دلیلی انجام شده است و در لحظه نهادی را 
ایجاد می‌‌کند. در این معنا فعالیت‌‌های ماندگار در جایی شکل 
می‌‌گیرد که نهاد در ارتباط جدی‌‌تری با درون ساختمان بنا در 
جهت تقویت و یا ادامة فعالیت‌‌های درون ساختمان شکل گیرد. 
در فعالیت‌‌های پذیرنده، ارتباط با درون کم‌‌رنگ‌تر است، اما تا 
اندازه‌‌ای از سمت درون بنا حمایت می‌‌شود و شاید مخالفت 
جدی با بروز آن روی نمی‌‌دهد. فعالیت‌‌های پذیرنده که غالباً 
برنامه‌‌ریزی نشده‌‌اند، گرمای خاصی به فضا می‌‌بخشند، تنوع 
و در لحظه‌‌ای دیگر ممکن  دارند  تراکم‌پذیری متنوع‌‌تری  و 
است به‌‌دلیل مخالفت با هستة درون بنا به صفر گرایش یابند. 
اما  بنا ندارند،  با درون  ارتباط جدی  فعالیت‌‌های گذرا عموماً 
به‌عنوان شروعی در شکل‌‌گیری فعالیت‌‌های پذیرنده و ماندگار 

حائز اهمیت هستند.
بنابراین نهاد، تلاقی فرم و فعالیت است که بروز می‌‌یابد. نهاد، 
پیش از تحقق نا-نهاد بوده، همچون متافورها25 و خیالات ما، 



..............................................................................
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
...

52

میلاد حیدری و همکاران

نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر 

یا داستان‌‌هایی که در ذهن داریم و با آن‌‌ها حرکت می‌‌کنیم. 
نا-نهادها  سر کار می‌‌رویم، دانشگاه می‌‌رویم، خرید می‌‌کنیم. 
سیال‌‌اند، همراه ما از خانه بیرون می‌‌آیند و از فضایی به فضایی 
بروز  فعالیتی  قالب  لحظه‌‌ای که در  برده می‌‌شوند. در  دیگر 
نهاد  به  و مکان صورت می‌‌گیرد،  زمان  بین  یابند، تلاقی‌‌ای 
تبدیل می‌‌شوند و شناخته می‌‌شوند. بنابراین هر لحظه می‌‌توان 
نا-نهادها چیزی شبیه حباب‌‌های  تولید کرد.  نهاد جدیدی 
پیرامون افراد هستند که با آن‌‌ها حمل می‌‌شوند و از جایی به 
جایی دیگر برده می‌‌شوند. این حباب‌‌ها دارای فرم‌‌های بالقوه‌‌ای 
از طریق یک فعالیت، در زمان و  بروز  هستند که در لحظة 

مکان جاری می‌‌شوند. 
براین‌‌اساس شاخص‌‌های نهاد اساساً عواملی کیفی هستند که 
از طریق تجربة مستقیم و بی‌‌واسطة فضا قابل ادراک هستند. 
عواملی که در کنار هم، ویژگی‌‌های نهاد را توصیف می‌‌کنند و 
پل ارتباط و اتصال با نا-نهادها هستند. به میزانی که نهادهای 
شکل‌یافته در لحظه فرصت و اجازۀ تعامل با هستة سخت درون 
بنا را بیابند، فعالیتهای توام با مکث ماندگار روی خواهد داد. 
فعالیت‌های ماندگار در جایی روی می‌‌دهند که شاخص‌‌های 
برای حضور  انسانی تعامل کنند و  با آرزوهای  نهادها،  فرمی 
انسان‌‌ها طراحی شده باشند. بنابراین مؤلفه‌‌های فرمی تأثیرگذار 
بر پیوستگی درون‌ماندگار ساختمان و شهر بدین شکل قابل 

تعریف هستند:
- جزئیات، به معنای آن‌‌که مقیاس انسانی بی‌‌سابقه فراهم شود.

- شفافیت، به معنای آن‌‌که امکان آگاهی‌یافتن بی‌‌سابقه از درون 
فراهم شود.

- محصوریت، به‌‌معنای آن‌‌که امکان پناه‌‌گرفتن و تسلط فضایی 
بی‌‌سابقه فراهم شود.

- نفوذپذیری، به معنای آن‌‌که امکان کشف‌کردن بی‌‌سابقه فراهم 
شود.

- رابطه، به معنای آن‌‌که امکان تجربة بی‌‌سابقه و حرکت‌کردن 
فراهم شود.

- پرسپکتیو، به‌‌معنای آن‌‌که وسعت دید بی‌‌سابقه فراهم شود 
)تصویر 6(.

نتیجه‌‌گیری
واژۀ »نهاد« در این پژوهش در قالب مجموعه‌‌ای از روابط آشکار و 
پنهان که نقشی محوری در پیوستگی ساختمان و شهر دارد تعریف 
شد. نقشی که مقیاس کلان عوامل معنایی پیوستگی ساختمان و 
شهر، یعنی عواملی که ناشناخته هستند؛ نظیر آرزوهای انسانی را 
با عوامل مقیاس خرد، یعنی ویژگی‌‌های عینی فعالیتی و فرمی 
یا الگوهای جاری رفتار و محیط فیزیکی پیوند می‌‌دهد. در این 
تعریف، نهاد همان عوامل اجتماعی پیوستگی ساختمان و شهر 
است که قابل رویت است و به آنچه پنهان می‌‌ماند »نا-نهاد« گفته 
می‌‌شود. نا-نهادها ایده‌‌های زاینده‌‌ای هستند که نهادها را به وجود 
می‌‌آورند و تغذیه می‌‌کنند؛ نظیر ایده‌‌های مربوط به زمینه‌‌های 
فرهنگی، آداب‌ورسوم، باورها، تمام آنچه که انسان‌‌ها را به‌‌هم 
مرتبط می‌‌کند. آن فرم و فعالیتی که از روابط انسانی دیده می‌‌شود 
را نهاد می‌‌گوییم؛ چراکه هیچ فعالیتی بدون جایی که در آن روی 
می‌‌دهد، قابل تصور نیست. به‌عنوان مثال صحبت‌کردن دو نفر در 
لحظه، در وضعیتی، در مکانی و با حالتی روی می‌‌دهد که »نهاد 

تصویر 6. شکل‌‌گیری نهادها از برهم‌‌کنش شاخصه‌‌های فرمی و فعالیتی در هر سه مقیاس خرد، واسط و کلان. مأخذ: نگارندگان.
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دوستی« را شکل می‌‌دهد و یا »نهاد خانواده« بدون خانه‌‌ای که 
روابط انسانی در آن روی دهد، قابل تصور نخواهد بود. 

نهادها در درون خود دارای نظم، هدف و مسئولیت برای اعضا هستند. 
در صورت تکرار نهادها در طول زمان یا مشمول روزمرگی‌شدنشان، 
درون شبکة معنا قرار می‌‌گیرند و استحاله می‌‌شوند. از این زمان به 
بعد در قالب »نهاد رسمی« به حیات خود ادامه می‌‌دهند. تبیین 
مفهوم »نا-نهاد« به جهت رهایی‌‌بخشی مفهوم »نهاد« از قید تعاریفی 
است که در اثر تکرار و روزمرگی بر پیکر آن می‌‌نشیند. چراکه با 
قرارگرفتن مفاهیم درون شبکة معنا، قدرت زایندگی خود را از دست 
خواهند داد. رهایی‌‌بخشی با این هدف که تکرار آن‌‌ها که امری 

اجتناب‌‌ناپذیر است، تکراری با تفاوت باشد.
از نظر فوکو و آگامبن این استراتژی قدرت و دنیای مدرن است که 
مفاهیم، ازجمله نهادهای اجتماعی به جهت مدیریت آن‌‌ها و افزایش 
بهره‌‌وری، درون شبکه‌‌های معنا محبوس می‌‌شوند. این موضوع از 
نظر این پژوهش بر فضا هم اثرگذار است. چراکه براساس مطالعات 
انجام‌شده -در زمینه‌ای با شهرسازی مدرن و ساختمان‌‌های زیبا و 
دارای تنوع کاربری، حدود 80 درصد از فعالیت‌‌های توأم با مکث در 
لبه‌‌ها از نوع گذرا و پذیرنده هستند و تنها 20 درصد از فعالیت‌‌های 

مشاهده شده از نوع ماندگار گزارش شدند.
بنابراین شاخص‌‌های نهاد معیارهایی عینی جهت شناخت نهادها 
هستند. عواملی که در کنار هم، ویژگی‌‌های نهاد را توصیف 
می‌‌کنند. پل ارتباط و اتصال ما با نا-نهادها هستند. از این‌‌رو 
پیوستگی درون‌ماندگار ساختمان و شهر به ‌‌معنای آن است که 
چه میزان نا-نهادها در لبة ساختمان‌‌ها امکان بروز یافته‌‌اند. شهری 
که بیشتر امکان بروز به نا-نهادهای خود بدهد، پیوسته‌‌تر به‌‌نظر 

خواهد رسید.

عدم تعارض منافع
نگارندگان اعلام می‌‌دارند که در انجام این پژوهش هیچ‌‌گونه 

تعارض منافعی برای ایشان وجود نداشته است.
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